
مواجهه با تروما
می توانستم  من  باشم

در ایــران، این روزها  خشــونت فقط در 
خیابان اتفــاق نمی افتد، در قطع شــدن ها 
هم هســت؛ قطع اینترنت، قطع خبر، قطع 
روایت. و آنچه قطع نمی شــود، اضطراب 
اســت. وقتی خبر به موقع و قابل اعتمادی 
وجود ندارد،  جامعه وارد وضعیتی می شود 
که روان شناســی اجتماعی آن را «ناایمنی 

ادراکی» می نامد.
وضعیتی کــه در آن نه فقط جان، بلکه 
دانســتن هم ناامن اســت. روان انسان ها 
نمی تواند با بی خبری ممتد کنار بیاید . ابهام، 
سیستم عصبی جمعی را در حالت هشدار 
دائمی نگه می دارد.  مغز برای فعال شــدن 
تروما، به آمار رسمی نیاز ندارد؛ تصویرهای 
ناتمام، ویدئوهای قطع شده، شایعه هایی که 

جای خبر را می گیرند، کافی اند. 
در چنین شــرایطی،جامعه نه فرصت 
ســوگواری دارد و نه امکان پردازش. قطع 
اینترنت، فقط یک تصمیم فنی نیست؛ وقتی 
مردم نمی دانند دقیقا چــه اتفاقی افتاده، 
چه کسی کشته شــده، چه کسی بازداشت 
شــده و چه کسی زنده مانده، ذهن جمعی 
دچار تعلیق می شود؛ تعلیقی که پیامد آن 
خشم پراکنده، بی خوابی، بی حسی عاطفی 
و فرسودگی روانی است. نبود منبع خبری 
معتبــر، به  مــرور بی اعتمادی ســاختاری 
می ســازد. این بی اعتمادی الزاما  سیاســی 
نیست؛ واکنشی روانی است به تجربه مکرر 

حذف، تناقض و سکوت.
جامعه ای که روایت رسمی را با تجربه 
زیســته خود همخوان نمی بینــد، به هیچ 
روایتی تکیــه نمی کند. نتیجــه، انبوهی از 
روایت های تکه تکه و خشم های بی جهت 
اســت. در ایــن فضــا، مرگ ها شــخصی 
نمی مانند. هر فقدان، به تهدیدی عمومی 
تبدیل می شود: «می توانست من باشم ». این 
جمله، هسته ترومای جمعی است؛ جایی 

که مرز میان فرد و جامعه فرو می ریزد.
گاهی یک نام، ایــن وضعیت معلق را 
بــرای لحظه ای متوقف می کنــد؛ نه چون 
اولین اســت، بلکه چون دیگر نمی شــود 
نادیده اش گرفت. وقتی ســپهر از زمین کم 
می شود، مسئله فقط یک جانِ از دست رفته 
نیســت، اعتماد هــم با او دفن می شــود. 
جامعه با واقعیتی روبه رو می شود که حتی 
مرگ هم امنیت خبری ندارد. خشم در چنین 
شرایطی، انفجاری نیست؛ پخش می شود 
در بدن هــا، در رابطه هــا، در پرخاش های 
جابه جا شده، در سکوت های طولانی. مردم 
کمتر فریاد می زنند و بیشــتر خسته اند. این 
خستگی، یکی از خطرناک ترین اشکال خشم 
اســت؛ چون دیده نمی شــود اما فرسایش 
می سازد. ترومای جمعی این روزهای ایران، 
فقط محصول خشــونت مستقیم نیست؛ 
ناتوانــی در ســوگواری جمعی  محصول 
اســت. جامعه ای که اجازه ندارد عزاداری 
کند، ناچار اســت درد را به درون ببرد و درد 
فروخــورده، دیر یا زود به شــکل های دیگر 
بازمی گردد. مسئله فقط تعداد جان باختگان 
نیست؛ مسئله تنهایی آنها در روایت است. 
تا وقتی رنج ها دیده نشوند، خشم ها تغییر 
شــکل می دهند. و جامعه ای که خشمش 
شنیده نشــود، آرام  آرام به فرسودگی عادت 
می کند. ایــن عادت، پرهزینه تر از هر بحران 

کوتاه مدتی است.

 گذشته   استکار   از    این   حرف ها
ایســنا : بازار کار گالری ها که در ســال های 
اخیر تا حد زیادی به شــبکه های اجتماعی 
و پلتفرم های آنلاین وابسته شده بود، حالا 
بدون ابزارهای اصلی خود، امکان فعالیت 
ندارد. در هفته هــای اخیر، تعطیلی تعداد 
درخــور توجهی از گالری ها در شــهرهای 
مختلف گزارش شــده اســت؛ تعطیلی ای 
که زنجیره ای از مشاغل وابسته به گالری ها 
از هنرمندان و کیوریتورهــا (هنرگردان ها) 
تا گرافیســت ها، نویســندگان استیتمنت و 
نیروهــای اجرائی را نیز بــا توقف یا تعلیق 
کار مواجــه کرده اســت. در غیاب اینترنت 
بین الملل و شبکه هایی که افراد عموما در 
آنهــا با هم در ارتباط بودند، امکان انتشــار 
فراخوان هــا، معرفی نمایشــگاه ها و حتی 
ارتباط حداقلی با مخاطبــان از بین رفته و 
همین مســئله، برنامه ریزی برای آینده را  تا 

اندازه زیادی ناممکن کرده است.
«رزیتا شرف جهان»، مدیر گالری طراحان 
آزاد، معتقــد اســت  «کار از ایــن حرف ها 
گذشته است». او می گوید: «در حال حاضر 
چند هفته اســت که بســیاری از گالری ها 
تعطیل شــده اند. تمام بســتر کار ما توسط 
اینترنت انجام می شود؛ از ارتباط با خریداران 
و هنرمندان تا تعامل با مخاطبان. مشخص 
اســت که با قطع شــدن اینترنت، تمام این 

موارد هم از بین می روند ».
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 هنوز آمار دقیقی از میزان جان باختگان، آســیب دیدگان و زیان های 
مالی واردشــده بر اثر رخدادهای اخیر منتشــر نشــده است. کوتاهی 
نهادهای مسئول در اعلام اطلاعات، به گسترش شایعات دامن می زند. 
با بررســی اطلاعاتی که تاکنون در رســانه های رســمی و غیر رســمی 
انعکاس پیدا کرده ، می توان گفت شــمار جان باختگان چند هزار نفر و 
تعداد مجروحان و معلولان نیز بیشتر است. اینها همه خسارات جانی 
بود، برآورد خسارات مالی دشوارتر است و جدای از زیان های هنگفتی 
که قطعی اینترنت به کسب و کارها زده، آسیب های وارده به اموال مردم 
به چند هزار میلیارد خواهد رسید. در اینکه زیان های جسمانی، به ویژه 
در مواردی که شخص جان خود را از دست داده یا چشمش نابینا شده 
اســت، قابلیت جبران ندارد، تردیدی نیست، اما دادخواهی حق  مسلم 
و کمترین تلاش برای التیام زخم هاست. در ادامه به روش های جبران 

خسارات جانی، مالی و البته معنوی اشاراتی می شود.
یکم. خســارات جانی: علیرضا قندچی که همسر و دو فرزند خود را 
در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داد، در ابتدای یکی از 
فصل های کتاب «من جاماندم» -که روایتی اســت از زندگی شــخصی 
او پیــش و پس از فاجعه هواپیمای اوکراینی- می نویســد: «و عدالت 
هرگز اجرا نخواهد شــد، چرا که شــما هرگز به خانــه باز نمی گردید»؛ 
این واقعیتی دردناک  اســت بــرای دادخواهی بازمانــدگان. با این  حال، 
قانون گذار راه هایی را در جهت عدالت خواهی پیش بینی کرده اســت. 
در اینجا ســه فرض داریم: عامل ضرر جانی مأموران رســمی باشــند، 

عامل فرد عادی باشد و در نهایت عامل شناخته نشود.
اگر چــه بنــد «پ» ماده ۱۵۸ «قانــون مجازت اســلامی» (مصوب 
۱۳۹۲)  «در صورتــی کــه ارتکاب رفتار به امــر قانونی مقام ذی صلاح 
باشــد و امر مذکور خلاف شرع نباشد» عمل مجرمانه (در اینجا شلیک 

گلوله) را مجــاز می داند، اما این موضوع مهم دارای حد و مرزی بوده 
و به هیچ عنوان دســت مقامات انتظامی باز نیست. «قانون به کارگیری 
سلاح توسط مأمورین نیروی مسلح در موارد ضروری» (۱۳۷۳) در ۱۷ 
ماده موضوع را ضابطه مند کرده اســت. در ماده ۳، فهرســتی  ۱۰بندی 
وجود دارد که مواردی که مأمور حق به کار گیری ســلاح را دارد، احصا  
می شود. در تبصره سوم این ماده می خوانیم: «مأمورین مسلح در کلیه 
موارد مندرج در این قانون، در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند 
که اولا  چاره ای جز به کارگیری ســلاح نداشته باشــند، ثانیا  در صورت 
امــکان مراتب: الــف- تیر هوایــی، ب- تیر اندازی کمر بــه پایین، ج- 
تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند». ماده ۴ این قانون بســیار مرتبط 
با رخدادهای چند هفته قبل اســت؛ طبق این ماده: «مأمورین انتظامی 
برای اعاده نظم و کنترل راهپیمایی ها غیرقانونی، فرونشــاندن شورش 
و بلوا و ناآرامی هایی که بدون به کارگیری ســلاح مهار آنها امکان پذیر 
نباشــد، حق به کارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت 
تحقق شــرایط زیر دارند: الف- قبلا  از وســایل دیگری مطابق مقررات 
استفاده شــده و مؤثر واقع نشده باشد؛ ب- قبل از به کارگیری سلاح با 
اخلالگران و شورشیان نســبت به به کارگیری سلاح اتمام حجت شده 

باشــد». نقض این مواد موجب مسئولیت مأموران خواهد شد که بسته 
به مورد، توسط خود آنها یا بیت المال جبران می شود.

اما اگر عامل قتل شهروندان فردی غیر از قوای عمومی باشد، مرتکب 
محکوم به قصاص نفس خواهد شــد؛ مگر اینکــه اولیای دم رضایت 
دهند که به شکل دیگری (به میزان دیه، کمتر یا بیشتر) مصالحه شود. 
البته اگر قاتل یافت نشود، موضوع مشمول ماده ۴۸۷ «قانون مجازات 
اسلامی» خواهد شد: «اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود 
یا بر اثر ازدحام کشــته شود، دیه از بیت المال پرداخت می گردد». پس 

در هر حال دیه فرد جبران نشده باقی نمی ماند.
دوم. خســارات مالی: هرکس مال دیگــری را از بین ببرد، مکلف به 
جبران ضرر و زیان وارده اســت. اگر این عمل به شــکل عمدی صورت 
گیرد، علاوه بر جبران خســارت به دلیل عمــل مجرمانه صورت گرفته، 
موضــوع مشــمول مــاده ۶۷۷ «قانون مجــازات اســلامی» (بخش 
تعزیرات) می شــود که تخریــب اموال منقول یــا غیرمنقول دیگری را 
جرم  انگاری کرده و برای آن مجازات حبس در نظر گرفته اســت. البته 
در مورد تخریب اموال توســط مأموران، همان قواعد ماده ۱۵۸ جاری 

خواهد بود.
سوم. خسارات معنوی: زیان همیشه مادی نیست  و صدمات روحی 
یا هتــک حیثیت و اعتبار نیز موجب رنجش خاطر شــده و باید جبران 
شــود. ماده ۱۴ «قانون آیین دادرســی کیفری» (۱۳۹۴) بیان می دارد: 
«شــاکی می تواند جبــران تمام ضــرر و زیان های مــادی و معنوی و 
منافع ممکن الحصول ناشــی از جرم را مطالبه کند». در تبصره همین 
مــاده، زیان معنوی صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شــخصی، 
خانوادگی یا اجتماعی تعریف شده اســت. دادخواهی، مستلزم اقدام 
زیان دیده یا بازماندگان از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضائی است.

شیوه های قانونی 
جبران خسارات جانی و مالی حوادث اخیر

رئیس کل ســازمان مالیاتی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم 
مالیات بر ارزش افزوده برخی مؤدیان خبر داد. سیدمحمدهادی 
سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خبر داد : «اکنون 
با موافقت وزیر امور اقتصــادی و دارایی، مهلت بارگذاری دفاتر 
تجاری الکترونیکی شش ماهه اول سال  جاری تا ۲۰ اسفند ۱۴۰۴ 
تمدید شــده اســت. مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
ســازمان امور مالیاتی کشــور با دســتور وزیر در حال پیگیری و 
رفع مشــکلات اقتصادی مردم از جمله مسائل مالیاتی فعالان 
اقتصادی است. در راستای حمایت از مؤدیان مالیاتی و تسهیل در 
اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیانی که 
تا ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۴ نسبت به مستردکردن اظهارنامه مالیات بر 
ارزش افزوده دوره پاییز سال جاری از طریق سامانه مؤدیان اقدام 
کنند، جرایم مالیاتی موضوع بنــد (ب) ماده (۳۶) و ماده (۳۷) 
قانون مالیات بر ارزش افزوده، به طور کامل بخشیده خواهد شد ».

ایلنا: محمــد االله داد، درباره اوضاع صــادرات و واردات برق 
اظهار کرد: «در حال حاضر ۲۰ مگاوات برق به پاکستان و ۳۰ 
مگاوت به افغانســتان صادر می کنیم، صــادرات به عراق نیز 
صفر شده اســت. در کل با این ارقام صادراتی می توان گفت  

میزان صادرات صفر است ». 
او ادامــه داد: «۵۰۷ مــگاوات نیز از کشــور ارمنســتان و 
ترکمنســتان واردات بــرق داریم ». او دلیل قطــع صادرات را 
« مناســبات بین المللی و فشــار ترامپ » عنوان کرد و افزود: 
« البته قبلا هــم در بهمن ماه صادرات به این کشــور متوقف 

می شد ».
 ایــن مدیــر توضیــح داد : « اینترنت تأثیری بــر روند تولید 
نیروگاهی نداشته اســت. البته قطعی اینترنت ۱۵۰۰ مگاوات 
مصرف برق ماینرها را نســبت به ســه هفته قبل و زمانی که 

اینترنت وصل بود، کاهش داده است ».

ثبت نام عمره رمضان از دوشنبه ششم بهمن ماه ۱۴۰۴ از میان 
دارندگان فیش عمره در سامانه «حج من» آغاز شده است. اعزام 
این گروه در بازه زمانی ۱۹ بهمن تا ۳ اســفند ماه انجام می شود. 
به گفته اکبر رضایی، معاون حج و عمره ســازمان حج و زیارت، 
حدود کف قیمتی این سفر ۱۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سقف 
قیمتی آن ۱۴۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اســت. معاون سازمان 
حــج و زیارت این توضیح را اضافه کرد کــه پایین ترین و بالاترین 
قیمت متناســب با اتاق های دوتخته یا  ســه تخته، گروه قیمتی 
هتل ها و ایســتگاه پروازی است. ســازمان حج و زیارت توانسته 
اقدامات لازم را برای جلوگیری از افزایش هزینه های ارزی انجام 
دهد. وعده داده شــده که با وجود افزایش هزینه ها در عربستان 
به ویژه در ماه جاری، تمامی خدمات ســفر همانند قبل در مدینه 
و مکه اســت و از سطح و کیفیت خدمات مطابق استانداردها و 

شاخص ها، کاسته نشده است.
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سریع خوانی

از زمان جنگ ۱۲روزه تــا الان همه اش منتظرم یکی تکانم دهد 
و بگوید داشــتی خواب می دیدی. بعد بلند شــوم و یک لیوان آب 
بخورم و نفس عمیقی بکشــم و خدا را شــکر کنم که هیچ کدام از 
این چیزهایی که دیدم واقعی نبوده. جالب اســت که هر کسی یک 
کابوس ثابت تکرارشونده دارد؛ پرت شدن از بالای بلندی، جا ماندن 
از امتحان، دویدن و نرسیدن و... کابوس ثابت من آتش سوزی است. 
نیمه شــب است و همه جا تاریک، حتی یک لامپ در خیابان روشن 
نیســت. تنها، نورِ زبانه های آتش است که مدرسه روبه روی خانه را 
شــبیه به یک مشعل بزرگ کرده اســت. معلوم نیست چرا مدرسه 
آتش گرفته. از هیبت آتش دســت هایم می لــرزد. در ورودی خانه 
ویلایــی را نیمه باز رها می کنم و با گام هایی مردد از حیاط پوشــیده 
از درختان پرتقال به ســمت خانه مــی روم. کلید بر می دارم تا در را 
قفل کنم. نگرانم که نکند آتش به این ســمت ســرایت کند. دستم 
جــان ندارد. از پشــت در فلزی خانــه به در حیاط که باز گذاشــته 
بودم، نگاه می کنم. کل دیوار، بی  صدا فرو می ریزد و مدرسه محرق، 
بی واسطه خودنمایی می کند. می خواهم بروم داخل خانه و بقیه را 
صدا کنم اما تسلســل بی دلیل اتفاقات فلجم کرده. با دیدن کلمات 
«مدرســه» و «فرهیختگان» که روی تابلو ذوب می شــوند با خودم 
زمزمه می کنم: «دیگر از این بدتر نمی شــود». همیشــه در خیالاتم 
تصور می کردم یک کارمند کت و شــلواری با عنوان رســمیِ «از این 

بدتر کن» روی ابرها نشسته و تنها مسئولیتش این است که اگر کسی 
گفت «از این بدتر نمی شــود» فورا از ابر بپرد پایین و اتفاقات بعدی 
آن طــرف را جوری رقم بزند که طرف به  ... خوردن بیفتد. در خواب 
هم ظاهرا به گوش جنابِ «از این بدتر کن» رسانده بودند که یک نفر 
در شمال ایران چنین گزافه ای از دهانش بیرون آمده و ایشان سریع 
خودش را رســانده بود به محل حادثه. چــون به محض تصور آن 
جمله منحوس، گروهی از اجساد متحرک از دل آتش بیرون آمدند 
و لنگ لنگان در خیابان پراکنده شدند. دستی بر پیشانی عرق کرده ام 
کشیدم و گفتم این اضغاث احلام فقط زامبی را کم داشت. ترس و 
دلهره دوباره یقــه ام را گرفته بود و وقتی دیدم زامبی ها چهره های 
آشنایی دارند، راه نفسم بسته شــد. آقای فاضلی، سوپرمارکتی سر 
کوچه. رحمت، بابای مدرســه. خانم گرجی، مدیر مدرسه که روزی 
همکار مادربزرگم بود. اسماعیل نژاد، همسایه بداخلاق که همیشه 
توپ های بچه ها را پاره می کرد. و روژین ... عشق دوران نوجوانی ام؛ 
همان که ساعت ها پشــت پنجره طبقه سوم خانه، از دور نگاهش 
می کردم و بی توجه به دخترهای دیگر که در زنگ تفریح می آمدند 
توی حیــاط مدرســه، لحظه ای چشــم ازش بر نمی داشــتم. حالا 

بی شــباهت بــه آن زیبایــی و معصومیــت، در گرگ و میش کوچه، 
داشــت ناله می کرد و با همان مانتو و مقنعه مدرسه و کوله پشتی 
صورتی  پاهای نیمه جانش را روی آســفالت می کشــید. چرا دیگر 
نمی شناختمشــان؟ چه بلایی سرشــان آمده بود؟ کجــا بودند که 
ناگهــان از دل آتش بیرون آمدند؟ وقت این ســؤال ها نبود. باید در 
را قفل می کردم. دسته کلید در دســت عرق کرده ام مثل ماهی تر و 
فرزی شــده بود. به ســختی کلید در فلزی را از میــان بقیه کلیدها 
کشــیدم بیرون. آتش، بدون یااالله آمده بــود داخل حیاط و درختان 
پرتقال را می بلعید. وقتی اولین درخت از کمر شکســت و به زمین 
افتاد، ســرهای آن جماعت ســردرگم که تا پیش از آن بی هدف به 
این ســو و آن سو می رفتند، به ســمت من برگشت. روژین، با گردن 
کج، انگشــت اشاره اش را به سمت خانه گرفت. مردگان متحرک با 
آن طمأنینه و خونســردی عجیب شان وارد حیاط شدند. تلاش هایم 
برای قفل کردن در بی فایده بود. کلید لعنتی توی سوراخ نمی رفت. 
مثل تمام کابوس ها دســت و پایم به مغزم خیانت می کردند. کلید 
که از دســتم افتاد، فهمیدم کارم تمام اســت. ســرم را چســباندم 
به میله های فلزی در ... خواســتم بگویم از این بدتر نمی شــود اما 
قبلش از خواب پریدم. همیشه اینجای خواب، ماجرا تمام می شود 
و با ناله ای خفیف چشــمانم را باز می کنــم. دلم می خواهد دوباره 
بخوابم. مثل خرسی در جنگلی دورافتاده. بهار که آمد بیدارم کنید.

دیگر  از  این بدتر نمی شود

وقتی یارانه گرفتن آسان نیست
تعــدادی از یارانه نگیرهــا کــه عمدتــا خانم 
هســتند، در تماس بــا ایلنا از دشــواری های 
ثبت نــام کالابرگ و ســردرگمی در ســامانه ها انتقاد 
کردند. در مواردی کار با ثبت نام سامانه ای و آنلاین به 
پایان نمی رســد و نیاز به مراجعه حضوری هست آن 
هم در شرایطی که زمان ثبت نام یارانه نگیرها محدود 
است و مهلت تعیین شده خیلی زود به پایان می رسد. 
این گروه ها انتظار دارند در روند امور تسهیلگری شود 
تا بتوانند قبل از ۲۲ بهمــن برای چهار دوره کالابرگ 
دولــت ثبت نام کنند. بدون تردید محرومیت این زنان 
از کالابرگــی که رقم آن ناچیز اســت، یک محرومیت 
رنــج آور و مضاعف اســت که غم بی پناهــی آنها را 

تشدید می کند.
مشکل اول

«شما سرپرست خانوار نمی باشید»؛ مشکل اصلی 
از این پیام اســت که وقتی روی صفحه مانیتور ظاهر 

می شود، برخی مواقع ثبت نام به بن بست می رسد.
در روزهــای اخیر، «یعقوب اندایش»، معاون رفاه 
و امور اقتصــادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
با اشــاره به افرادی که هرگز یارانه نگرفته یا انصراف 
داده اند (دهه ۹۰ و قبل تر)، تأکید کرد: این خانوارها به 
دلیل نامشخص بودن ساختار خانوادگی در سیستم ها، 
ممکن است با خطای «سرپرست خانوار نمی باشید» 
مواجه شــوند. این افراد باید به سامانه ncr. ir (ثبت 
احوال) مراجعه کرده و در بخش خانوار، با اســتفاده 
از کد ملی و ســیم کارت سرپرست خانوار، مشخصات 
اعضای خانواده خود را مشــاهده و در صورت لزوم، 
تغییرات را اعمال و حتما دکمه «تأیید» را فشار دهند. 
پس از تأیید ســاختار خانوار در ثبت احوال، اطلاعات 
برای شارژ کالابرگ ارسال می شود و دهم هرماه برای 

آنها اعمال می شود».
از قرار، مســئولیت ثبت نام خانوارها و رســیدگی 
به درخواســت های مرتبط به اصلاح  یا رفع مغایرت 
طبق قانون در ســاختار خانواده بر عهده دو سازمان 
هدفمندســازی یارانه هــا و ســازمان ثبــت احــوال 

به صورت مشترک خواهد بود.
اما برخــی از زنانی که هرگز یارانــه نگرفته اند یا 
بعد از جدایی از همسر، هنوز سیستم یارانه  جداگانه  
آنها برقرار نشــده، به ما اطلاع دادند که از طریق این 
ســامانه ها به جایی نرســیده اند و نتوانسته اند برای 

دریافت کالابرگ ثبت نام کنند.
یکی از این خانم ها که به تازگی از همســرش جدا 
شــده می گوید: «هنگام ثبت نام به من اعلام شد شما 
سرپرســت خانوار نیســتید اما از طریق سامانه ثبت 
احــوال هم به جایی نرســیدم. نتوانســتم اطلاعات 
خودم را به عنوان سرپرســت خانــوار وارد کنم ». او 
ادامه داد: «در ماه های قبــل هم یارانه نقدی خودم 
را با هزار منت و چک و چانه از همسر سابقم گرفتم. 
صد بار زنگ زدم و درخواســت کردم تــا مبلغ را به 

حساب من منتقل کرد ».
مشکل دوم

یک خانم دیگر از مشــکل متفاوتی خبر می دهد. 
او که بعد از فوت همســرش سال هاســت یارانه اش 
قطع شده، حالا متقاضی دریافت کالابرگ یک میلیون 

تومانی  است اما نتوانسته ثبت نام کند.
او می گوید: «در ســامانه ها به جای دهک من یک 
خط تیره آمده. یعنی من را اصلا دهک بندی نکرده اند 
این در حالی اســت که ســال ها قبل فوت همسر من 
در ســازمان ثبت احوال ثبت شده؛ من در این سال ها 
یارانه نقدی را نمی خواســتم چون رقمش ناچیز بود 

اما حالا به کالابرگ نیاز دارم ».
این خانم سرپرســت خانوار زمانی که در سامانه 
با پیام «شــما سرپرســت خانوار نمی باشید» مواجه 
شــده، در ثبت احوال هم نتوانسته اطلاعات خودش 
را به عنوان سرپرســت خانوار وارد کند و احتمالا باید 

حضوری به دفاتر پیشخوان مراجعه کند.
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